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اگاگان رزرزر زبزب

امسال هم علـى توى مسابقة كـاراته اوّل شد. نشان 
طلايى رنگ كه به گردنش افتاد، كاغذهاى رنگى توى 
هوا شليك شدند وصـداى سوت وتشويق تماشاگران 

همه جا پيچيد.

كمـى بعد، مراسـم تمام شد و همه يكـى يكـى رفتند. 
سالن خلوت شد؛ امّا على و دوستش سبحان، هنوز آنجا 

بودند. علـى به سالن نگاهى انداخت.

10 1

140
ر  1

مه
  

تصويرگر: مرضيه صادقى
فرزانه فراهانى



همه جا پرشده بود از كاغذهاى رنگى! ريز و درشت! 
سبحان كوله اش را برداشت وگفت: «برويم.» امّا على 

تازه آستين هايش را بالازد!
سبحان با تعجّب پرسيد: «پس چرا نمى آيى؟!» 

على گفت: «قبل از آمدن، بايد اين جا را جارو كنم.» 
آن وقت رفت و جاروى دسته بلند آقاى صادقى را برداشت!

سبحان كه از تعجّب چشم هايش گرد شده بود، پرسيد: 
«دارى چه كار مى كنى؟» 

على همان طور كه جارو مى كرد، گفت: «هيچى! فقط 
مى خواهم مثل قهرمان كتابم باشم! يك قهرمان واقعى!»

سبحان با خنده گفت: «قهرمان كه  الكى و واقعى 
ندارد! اصلاً مگر او چه طور بوده است؟»

على لبخند زد و گفت: «او يك كُشتى گير خيلى قوى 
بود كه هميشه قهرمان مى شد!»

هنوز خيلى از سالن باقي مانده بود كه جارو بشود. على 
ادامه داد: «يك روز دوستانـش او را درحـال بلند كـردن 

جعبه هاى سنگين يك مغازه دار ديدند. به او گفتند كـه 
ا او با لبخند  ّـ تو قهرمانـى و نبايد اين كـار را بكنـى! ام
گفت: «كاركردن عيب نيست.» آن وقت تمـام جعبه ها 

را جابـه جا كرد.
على با مهربانى به سبحان نگاه كرد و ادامه داد: «آخر 
او هر كارى مى كرد براى خوش حال كردن خدا بود!» 
سبحان با خودش گفت: «خوش حال كردن خدا! چه 

جالب!» و پرسيد: «اسم اين قهرمان چـي است؟»
على گفت: «شهيد ابراهيم هادى. دلت مـى خواهد 

كتاب را بخوانـى؟»
سبحـان با خوش حـالـى گفت: «معلـوم است كـه 

مـى خواهـم، فقط قبلش بايد جارو را بدهـى.»
علـى خنديد و گفت: «قبولـه، پس نوبتى!» 

كمـى كه گذشت، سالن تميز شده بود؛ از اوّلش هم 
تميزتر.

همان  موقع، آقاى صادقى به سالن آمد تا آن جا را 
تميزكند؛ امّا... 

 
 


